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٧١٣

  نوروپسيكولوژي بخشندگي
  

   ∗∗∗∗زادگاندكتر علي عيسي
  

  خلاصه
بشر براي حفظ و بقاء خود به اين امر وابسته بوده كه به نحوي در روابط ميان فردي به وسيلة                    

تـوان بـه    ا مـي  ه ـ اين تعـارض   از جمله . هاي غيرضروري اجتناب كند   سازوكارهايي از تعارض  
هايي اشاره كرد كه در طي دوران تكامـل و در رونـد زنـدگي    ها و آزردگي  حرمتيها، بي توهين

انتقام، كينه، ميل براي تلافي به نحوي در طول تاريخ در بـين          . اجتماعي با آن درگير بوده است     
اجتمـاعي  يكي از آن سازوكارهايي كه فرد به كمك آن بـه تعامـل              . ها وجود داشته است   انسان

موفق انساني دست پيدا كرده، بخشندگي، و يا به عبارتي چشم پوشي ارادي از حقّ عصبانيت و 
 عـصبي   رسد بخشش يك فرايند پيچيده    به نظر مي  . آور بوده است  انزجار از عمل ارتكابي زيان    

فهم كامـل ايـن نـوع       . يي است  شناختي و در عين حال عاطفي بوده و داراي وجوه چندگانه           –
ــازوكارهاي روان     رف ــاي س ــصوص زيربن ــش لازم در خ ــستلزم دان ــشري م ــار ب ــناختي، ت ش

ــت    ــزي اس ــي مغ ــنش كلّ ــل ك ــسيكولوژيك و در ك ــناختي، نوروپ ــژوهش. پديدارش ــاي پ ه
دهند در بخشندگي و همدلي مناطق خاصي از مغز از جمله قـشر             نوروپسيكولوژيكال نشان مي  

در اين مقاله سعي    . اري و غيره درگير است    پيشاني، پيش پيشاني چپ، جسم بادامه، دستگاه كن       
شده است با ارايه يك الگوي عصب شناختي و نوروپسيكولوژيك اين موضوع مـورد بررسـي                

  .قرار گيرد
  . نوروپسيكولوژي، بخشندگي: هاي كليديواژه
  

  مقدمه
هـايي ميـان    هـا و تـوهين    در طي دوران تكامل در روند زندگي اجتماعي به هر نحوي آزردگي           

هايي در بـين    دي وجود داشته و دارد كه هر كسي را تحت تأثير قرار داده و موجب تعارض               فر

                                         
 شناسي استاديار روان–عضو هيأت علمي دانشگاه اروميه  ∗
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به عنوان پژوهـشگري فعـال    ) 2008 (2مك گالوف ). 2001 و همكاران،    1فارو(افراد شده است    
 از اصـطلاح    "تحول غريـزة بخـشندگي    : فراسوي انتقام   "در اين زمينه در كتاب خود با عنوان         

در نكتـه مقابـل انتقـام و كينـه،          . كندورز استفاده مي    در مقابل انسان انديشه     3"انسان بخشنده "
، بازداري احساس خشم يا آزردگي نسبت به ديگران، پديده جالـب تـوجهي        4پديده بخشندگي 

  .در روابط ميان فردي بوده است
و در عين حال عـاطفي اسـت و داراي           5 شناختي – عصبي   بخشندگي يك فرايند پيچيده   

فهم كامل اين نوع رفتار بشري علاوه بر رويكردهاي شناختي، مـذهبي و   .  چندگانه است  وجوه
 و در نهايـت     7 تحـولي  –، عـصبي    6پديدار شناختي، همچنين نيازمند مروري نوروفيزيولوژيكي     

توانـد بـا    كدام مناطق مغزي است كه مي     ). 2000 و همكاران،    8نيوبرگ(كنش كليّ مغزي است     
هـاي نوروپـسيكولوژي    توان سازوكارهاي دخيل و همبـسته     اشد؟ آيا مي  بخشندگي در ارتباط ب   

 بخشندگي صحبت كرد؟    9توان از آناتومي كاركردي   بخشندگي را مورد بررسي قرار داد؟ آيا مي       
جويي و بخشندگي وجود هاي علمي در خصوص احساسات دروني و فيزيولوژي كينه چه يافته 
  دارد؟ 

بخشندگي را به عنـوان     ) 2007،  11، نقل از نتو   2000( 10مك گالوف، پارگمنت و ثورسين    
؛ 1995 (13جـونز . كننـد  ادارك شده تعريف مـي     12تغيير در روابط بين فردي نسبت به يك گناه        

                                         
1
 Farrow, T, F , D 
2
 Mcullough, M, E 
3
 Homo ignoscens 
4
 Forgiveness 
5
 Neuro cognitive 
6
 Neuro physiology 
7
 Neuro evolutionary 
8
 Newberg, A, B 
9
 Functional anatomy 
10
 Pargament & Thoresen 

11
 Neto, F 

12
 transgressor 

13
 Jones 
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٧١٥

رغـم  اين مفهوم را چشم پوشي از ابراز عاطفة منفي علـي    ) 2006،  1 رو و پيفري   –نقل از لاولر    
، نقـل از  1991( 2اينرايـت . انـد يك تخلف و گناه همراه بـا دلـسوزي و تـرحم تعريـف كـرده               

انـد كـه از     آن را فرايند عفو در مواجهه با گناهي دانـسته         ) 2007،  3سوارتون، پراواستي و مولت   
 –در معناي معمولي بخشندگي بيشتر يك پديدة اجتماعي         . عدالتي قابل ملاحظه است   لحاظ بي 

اما معناي ديگر بيـشتر     . دتوز هستن ها كينه شناختي است چرا بعضي افراد بخشنده و بعضي       روان
  ). 1999، 4مك گالوف و ورثينگتون(روحاني و متعالي است 

لي و نوروپسيكولوژيك بخشندگيمباني عصبي تحو  
دهيم مهم است بررسي شود چگونه      زماني كه تحول رفتار بخشندگي را مورد ملاحظه قرار مي         
اين نـوع فراينـد     . متحول شده است  تر  كاركردهاي متعدد مغز انسان از كاركردهاي مغز ابتدايي       

در بخشندگي فرض بر اين است كه آسيبي به خود          . اند ناميده 5 تحولي را مغزي شدن    –عصبي  
شود از اين رو براي تعيين ماهيت اين آسيب و چگـونگي وقـوع آن بايـد                 يا خويشتن وارد مي   

ين بحث را نيـز مطـرح   ادارك از توهين به خويشتن چند. بررسي تحولي مورد توجه قرار گيرد  
  . كند مثل حس و شناخت از خود، توانايي ارزيابي رفتارهاي همنوع و نقش حافظة رويداديمي

 كه احتمالاً از لحـاظ تكـاملي بـه دوران اسـتراله             6نظر بر اين است كه لب آهيانة تحتاني       
ردهـاي  دادهـاي حـسي و كارك     گردد شايد مهمترين كاركردش مربوط به درون       برمي 7هانپيتكو

-لب آهيانه.  شده است"من يا ايگو"بدني و ذهني بوده كه منجر به يك حس متحد و يكپارچة 

اي تحتاني ارتباطاتي با سيستم ليمبيك نيز دارد، بخشي از مغز كه عمدتاً درگير در تنظيم هيجان 
 تنظـيم   اي نيمكرة غالب مغز است كه احتمالاً حس مربوط به خود را           البتهّ اين لب آهيانه   . است
همخـواني  . كننـد اين مناطق هم يك حس خود و هم والانس عاطفي آن را كنترل مـي              . كندمي
 غيرسلسله مراتبي ادارك شده بين فرد و ساير همنوعان به يك نوع رابطه 8با همنوع) سازگاري(

                                         
1
 Lawler & Row& Piferi 
2
 Enright, R, D 
3
 Sawarton, D. C. & Prawasti, P & Mullet, E 
4
 Worthington, E, L 
5
 encephalization 
6
 Inferior parietal lobule 
7
 Austerallopithicone 
8
 Conspecific congruence 
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ي از آن جايي كه ترتيب سلسله مراتبي، حالتي عمود. در گروه اشاره دارد ) افراد از همان گونه   (
بـشر بـوده،    در سـازمان اجتمـاعي   1در جامعه است و فرانمودي از يك عنصر اشـرافيت اوليـه      

همخواني با همنوع رابطة غيرسلسله مراتبي يا افقي بوده و فرانمودي از يك عنصر آزاد منـشي                 
از لحاظ تحولي همخواني با همنوع موجب خلـق تعـادل در        .  رواني اجتماعي بوده است    2اوليه

شـان را بـا سـاير       شده و بر اين اساس همه اعضاء نقـش خـود و رابطـه             ه اجتماعي   درون گرو 
، "بزرگتـر از  "هـايي همچـون     از لحاظ عصب شناختي مقايـسه     . اندكردهاعضاي گروه درك مي   

-چنين مقايـسه  . شوداي تحتاني مغز ضابطه بندي مي      به وسيلة لب آهيانه    "برابر با "،  "كمتر از "

 تحتـاني بـا     هاي بين لب آهيانه    هيجاني نيز دارد كه از طريق ارتباط       هاي خاص هايي سويمندي 
از لحاظ تحولي اين كاركردهاي مغزي براي اصل سـازش بـا            . گيردسيستم ليمبيك صورت مي   

توان چنين گفت كه يك تغييـر در        بر اساس اين اصل مي    . همنوع ضروري و اساسي بوده است     
بت به عنوان يك وضعيت مطلوب و يا مهرباني قلمداد سازش با همنوع با ظرفيت يا والانس مث

حرمتـي بـه    شود و يك تغيير در سازش با ظرفيت يا والانس منفي به عنوان يك توهين، بي               مي
 قلمداد شده و پيامدش ميل به انتقام جهت برقرار كردن مجدد سازش با همنوع   "ايگو"خود يا   

 در مواجهه بـا تغييـر در سـازش بـا همنـوع بـا                در واقع فرايند بخشندگي يا انتقام     . خواهد بود 
تـر و از لحـاظ تحـولي        در سطوح ابتـدايي   . موضوع والانس به طور منفي و مثبت همراه است        

تـر بـه    رشـد يافتـه    دست كشيدن از كينه و انتقام تقريباً به صورت مغزي شدن عالي، و نـسخه              
 بخشندگي نيازمند خاطره از سوم اين كه. تواند باشد  امروزي مي  صورت بخشندگي مطرح شدة   

حرمتي و آزارنده است كه نسبت به خود يـا خويـشتن وارد شـده               آميز و بي  رويدادهاي توهين 
از لحاظ تحولي و به عنوان امتيازي انطباقي، بخشندگي فرايندي بوده كه بـه فـرد كمـك      . است
 او ذخيـره   در حافظههاي منفي همراه بوده و   كرده از پيامدهاي دردآور آزردگي كه با هيجان       مي
  .شده است خلاصي يابدمي

طلبـي  جويي و جنـگ از جمله امتيازات انطباقي ديگر اين بوده كه بخشندگي اغلب ستيزه     
يكي ديگر از مزاياي بخشندگي اين است كـه موجـب همـدلي    . برده استحريف را از بين مي    
دادهايي با كه كردن درونبلو. هاي اجتماعي شده استگيري خانواده و گروهشده و باعث شكل   

                                         
1
 protoaristcratic 
2
 protodemocratic 
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٧١٧

اي تحتاني و فوقاني ممكـن اسـت منـتج بـه تجـارب            هاي آهيانه محتواي آزارنده به مناطق لب    
  . متعالي براي بشر گردد

  شناختيهاي روانالگو: فرايند بخشندگي 
آميز بودن رفتار ديگري، ياري از حافظه براي تفكيك و تمايز بين رويداد    شناسايي علّت توهين  

با غيرعمدي، و تعبير آن رويداد بر اساس اصل سازش با همنوع و همخواني بين خـود                 عمدي  
شـناختي تجـارب    از لحـاظ روان   . شناسي در حوزه بخشندگي است    با دنيا، سه اصل لازم روان     

گيري احساسات اخلاقي و هنجارهاي رفتاري، رشد مفـاهيم         حاصل از گذشته با والدين، شكل     
رشد . توانند با بخشندگي در ارتباط باشندي براي رفتار هنجاري ميخوب و بد، قواعد و مقولات

عدالتي احتمالاً با مفاهيم انتزاعي همچون خوب و بد، درست در مقابل نادرست و عدالت و بي        
رشد لب آهيانه تحتاني و با سيستم ليمبيك به ويژه هيپوكامپ كـه در آنجـا يـك مجموعـه از                     

اي بـا اسـتفاده از   هاي مقولـه در بررسي قضاوت. رتباط استهنجارها و قواعد ذخيره شده در ا  
 اين يافته به دسـت آمـده كـه در           fMRIمطالعات تصويربرداري تشديد مغناطيسي عملكردي      

 و شـكنج    (PEC) با جملات كوتاه اخلاقي، قشر پيش پيشاني         1هاييقضاوت مربوط به آزمايه   
ساير مناطق درگير مناطق قشر گيجگاهي . شوندفعال مي)  برودمن10 و 9مناطق (پيشاني مياني 
پـذيري   هيجـان  همچنين درجة . هستند 4 و پيش مغز پايه    3، شكنج زاويه در چپ    2پيشين راست 

شدگي مناطق زيرقشري همراه است  ها مستقيماً با منطقه گيجگاهي پيشين راست و فعال        محرّك
. گيـرد اعي نيـز قـرار مـي    شناخت اجتمموضوع بخشندگي در حوزه). 2003مول و همكاران،    (

هـاي   كلّ افراد شامل خود، هنجارها و شـيوه        شناخت اجتماعي شامل پردازش اطّلاعات دربارة     
-به عبارتي ديگر در ارتباط با ادراك خود، ادراك از ديگران و دانش بين             . دنياي اجتماعي است  

رهاي شـناخت   در واقع بخشندگي و همدلي يكي از سازوكا       ). 2006بير و اوشنر،    (فردي است   
تـرين منـاطق مغـزي دخيـل در شـناخت      معمـول ). 2003بلك مور و فريـث،  (اجتماعي است  
فرونتال ميـاني و  هاي پرهبه ويژه اوربيتوفرونتال و زيربخش(هاي فرونتال تواند لباجتماعي مي 

                                         
1
 tasks 
2
 Right anterior temporal cortex 
3
 Left angular gyrus 
4
 Basal forebrain 
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 –مناطق قشري و زيرقشري مثل جسم بادامه و قشرهاي حـسي            (و لب گيجگاهي    ) سينگوليت
  .ندباش) تني

. المنفعه بخـشي از خـرد مـشترك اسـت    بخشندگي به عنوان يك نوع نگرش و رفتار عام     
گيري المنفعه، تصميمها و رفتارهاي عاماخيراً خرد را در برگيرندة شش زير مؤلفه شامل نگرش         

گرايـي  گرايانه، تعـادل حيـاتي هيجـاني، تفكّـر و فهـم خويـشتن، نـسبي               اجتماعي، دانش عمل  
هر يـك از  ). 2009ميكس و جِست،  (اند  مؤثّر و شناسايي يا عدم ابهام دانسته      ها، بررسي     ارزش

ها تحت تأثير مناطق مغزي و زيستي مثل كرتكس پره فرونتال، به ويژه كـرتكس               اين زير مؤلفه  
، كرتكس پره فرونتال    (DFC)، كرتكس اوربيتوفرونتال    (DLPFC) 1پره فرونتال پشتي جانبي   

پيشين و ساختارهاي زيرقشري خاص به ويژه جـسم بادامـه و             و سينگوليت    (MPFC)مياني  
  .  هستند3هاي منوآمينرژيك و به طور قوي تحت تأثير راه2استراياتوم

در ايـن   .  از سوي ورثينگتون پيشنهاد شده است      4شناسي به نام الگوي هرمي    الگويي روان 
). 2007ن،  جانستو( است   REACHالگوي هرمي پنج مرحله مطرح شده است كه معروف به           

 "A" همدلي كردن با كسي كه فرد را آزرده"E" يادآوري رويداد يا آزردگي، "R"در اين الگو 
 حفـظ بخـشندگي معنـي       "H" اعتقاد به بخـشندگي و       "C"توأم با از خودگذشتگي،     ، بخشش 

  .دهد مي
) 2004ايمونز و مك گالوف،      (5گذاريداري، همدلي، سپاس  بخشندگي با شخصيت، دين   

مثلاً . تر نيز در ارتباط استهاي تنظيم هيجان، با خودتنظيمي در سطوح عاليهنگ، شيوهو با فر
داده انـد كـه خـصومت يـك         نشان  ) 2005بروس، و همكاران    ( شخصيت   ها در حوزه  پژوهش

نشان دادنـد كـساني     ) 2002(والكر و كورسوچ    . آزردگي، مانع ثابت بخشندگي است    وجه روان 
اخيراً الگـوي جديـدي در شخـصيت از         . ن را ببخشند كه شادخو باشند     توانند خود و ديگرا   مي

 معروف است ارايه شـده اسـت؛ پـژوهش          6"هگزاكو"كه به الگوي    ) 2007(سوي آشتون و لي   
دهد عامل صداقت و فروتني در ايـن الگـو بـا بخـشندگي در               نشان مي ) 2008(شپرد و بليكي    

                                         
1
 dorsolateral 
2
 Striatum 
3
 Monoa minergic 
4
 Pyramid model 
5
 gratitude 
6
 Hexaco 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

٧١٩

 بخـشندگي بـه وسـيلة    – پـوزش    د رابطه معتقدن) 1999(مك گالوف و همكاران     . ارتباط است 
مندي مبتني بر عمل در ارتباط اسـت        همچنين بخشندگي با جهت   . شودمندي مي همدلي واسطه 

 تنظيم هيجان سركوبي و ارزيابي مجدد شناختي از سوي          دو شيوه ). 2008الماند، و همكاران،    (
شـيوة تنظـيم   در خصوص ايـن دو      . مطرح شده است  ) 2004(، جان و گروس     )1998(گروس  
هاي آسيايي دامنـه وسـيعي از   اند كه در فرهنگ نشان داده ) 2007(ها باتلر، لي و گروس      هيجان

مـن  مثلاً الگوهاي تظاهر هيجاني در ايران به زعـم بـي        . شودها تشويق مي  سركوبي ابراز هيجان  
ط بـا اثـر   در ارتبـا . شامل تعارف و قهر است) باطن(و اندرون   ) ظاهر(مبتني بر بيرون    ) 1998(

گـرا در مقايـسه بـا     هـاي جمـع   دهنـد در فرهنـگ    هـا نـشان مـي     فرهنگ بر بخشندگي پژوهش   
جالب توجه اين كه آزردگـي طـولاني بـا          . هاي بخشندگي بيشتر است   هاي فردگرا نمره    فرهنگ

سـوارتون، پراوسـتي و مولـت،    (دهد ارزيابي مجدد شناختي تنظيم هيجان رابطة منفي نشان مي   
هاي عصبي ارزيابي مجدد شناختي نيز مناطق مغزي كـرتكس اوربيتوفرونتـال،            همبسته). 2007
ماوس، بونـگ  (يي است هاي پايهفرونتال جانبي، كرتكس سينگوليت پيشين و پسين و عقده  پره

  ).2007و گروس، 
  شناختيالگويي عصب: بخشندگي
لگـوي ارايـه   در ا. يك الگوي عصب شناختي در اين خصوص ارايه داده است    ) 2005(كلارك  

هاي حاصل از   شناختي است كه چنين توقفي در مقابل هيجان       شده، يك سري از مراحل عصب     
هاي ارايه شده قبلي در اين الگو برخلاف تعريف. دهدتوهين از طريق بخشندگي را توضيح مي
. دروني استشناختي و توجه بر مباني عصب  "خاطرات"در خصوص بخشندگي، تمركز روي      

  : تواند در چند مرحله به شرح زير تجزيه و تحليل شود بخشندگي مياين الگو تجربةبر اساس 
در اين الگـو، الگـوي      .  اول مربوط به يك الگوي بازگشتي و مكرر افكار و خشم است            مرحله

تكراري افكارِ خشم يك رفتار حفاظتي فراخوانده شده از طريق خاطرات و تقويـت شـده بـه                  
در اين خصوص بر اين باور است كـه احـساسات تـرس،     ) 2000(س  لِدوك. وسيلة ترس است  

كنـد و ديگـري     مندي مـي  محصول تحول دو نظام عصبي است كه يكي رفتار دفاعي را واسطه           
هـاي تـرس و     كند تعامل نظـام   چنين فرض مي  ) 2005(كلارك  . شودموجب خلق هشياري مي   

اين است كه منبـع الگـوي مكـرر         در اين مرحله فرض بر      . كندهشياري بخشندگي را توليد مي    
قبل از ايـن كـه بخـشندگي رخ    . خشم آميگدال است كه مركز حافظه براي ترس و تروما است 

انگيزنـد و ايـن تـرس الگـوي         اي ترس حاصل از آميگدال را برمي      دهد خاطرات به طور دوره    
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چون بحث خـاطرات اسـت هيپوكامـپ نيـز          . كندخشم و آمادگي جنگ و گريز را هدايت مي        
كند كه آدرنالين بـه عنـوان بخـشي از     در اين خصوص اشاره مي    ) 2000(لِدوكس  . خيل است د

را تحريـك   ) تـرس (و هم آميگـدال     ) حافظه(پاسخ ترس به طور غيرمستقيم هم هيپوكامپوس        
تواند اول فعال شـدن سيـستم اعـصاب سـمپاتيك بـه همـراه               سه پيامد اين واكنش مي    . كندمي

شود، دوم اين فعـال  اي آمادگي براي جنگ و گريز را سبب مي       هيچهآميگدال باشد كه حالت ما    
شود و سوم اين كـه ايـن   شود كه خشم ناميده مي شدن منجر به حالت برانگيختگي هيجاني مي      
در ايـن  . شـود مي) فراموش نشدني(زاد  حادثة آسيبفعال شدن احتمالاً منجر به تقويت حافظة 
 مغزي و احساس هـشياري      يگدالا، هيپوتالاموس و ساقه   مرحله ساختارهاي زيرقشري شامل آم    
و كرتكس پره ) سينگوليت(كمربندي كرتكس به وسيلة كه عمدتاً به وسيلة قشر مغزي و بخشي

زماني كه توهين يا اهانتي به عنوان تهديد به خود  . شوند، دخيل هستند  گري مي فرونتال ميانجي 
ريق، خشكي دهان، تنش عـضلاني و غيـره نيـز رخ             وارد شد افزايش ضربان قلب، تع      "من"يا  
دهد كه تحت ساختارهاي زيرقشري است در واقع مركـز همـه احـساسات بـدني، حـالات         مي

  ).2002تاگارد و زو، (هيجاني و احساسات هشيار در اين شرايط آميگدال است 
مرحله دوم مربوط به قطع يا وقفه الگوي بازگشتي افكار اسـت، تحـت شـرايط خـاص،                

ايـن شـرايط    . نـشاند كند و پاسخ ترس در آميگدال را فرو مي        تكس فرونتال الگو را قطع مي     كر
لِدوكس در اين خـصوص بـر ايـن بـاور           . اي درماني باشد  خاص ممكن است ناشي از مداخله     

است كه درمان يك شيوة ديگري است جهت خلـق پتانـسيل سيناپـسي بـالقوه در مـسيرهاي                    
 سوم درك و فهم جديد و پاسخ نـوآيين اسـت؛   مرحله. ل كندعصبي مغزي كه آميگدال را كنتر   

در ايـن مرحلـه قـرائن    . رسدحالتي كه در آن فرد به يك آرامش تدريجي در تنش عضلاني مي     
شود به اين معني كه ارتبـاط ايجـاد شـده بـين آميگـدالا و               فيزيكي از وقفه و بازداري ديده مي      
هـاي قـشري   احتمـالاً از طريـق وقفـه در اكـسون      شود و اين    هيپوكامپوس، ناگهان غيرفعال مي   

 و هيپوكـامپوس بـه آميگـدالا        1در مرحله چهارم راه عصبي حافظه كرتكس رينـال        . خواهد بود 
 كنـد  مـي   تأييـد   پنجم يك عمـل عينـي و آشـكار وجـود دارد كـه              در مرحله . شودبازداري مي 
دهـد و  س ديگـر رخ نمـي  كند و الگوي خشم و اسـتر ، ديگر آميگدال را تحريك نمي    خاطرات

  .برگشتي نيز وجود ندارد
  الگوي نوروپسيكولوژي بخشندگي
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٧٢١

-بر اساس اين الگو لب آهيانه. مطرح شده است) 2000(اين الگو از سوي نيوبرگ و همكاران 

اين . كند خود را از ديگران متمايز كنيم       فوقاني به ويژه در نيمكرة غالب كمك مي        –ي تحتاني   
توانند به خود آسيب رسانده و آن را آزرده كنند شناسـايي  خاصي كه ميبخش از مغز چيزهاي    

داد حاصـل از  اي، پيـشاني و گيجگـاهي بـا درون       هاي آهيانه هاي دروني بين لب   ارتباط. كندمي
انجامـد كـه خـود بـا دنيـاي          گيري مداري اصلي و نخستين مـي      سيستم حسي حركتي به شكل    

وي ديگر ارتباط خود را با فردي كه اين آسيب را ايجاد كرده كند و از سبيروني پيوند ايجاد مي 
عـين  (كند همخواني بين دنيا و خود       اين رابطه آن چيزي است كه كمك مي       . سازدمشخّص مي 

 هيپوكامپال در پيوند را بفهميم و بتوانيم اين رابطه را در مغز از طريق مدارهاي حافظه       )  ذهن –
وس كه حافظـه حـسي و شـناختي پيـشين در آن واقـع شـده                 هيپوكامپ. با آميگدال تثبيت كنيم   

  .كندهمخواني خود و دنياي بيروني را هماهنگ مي
 ي حركتـي وارد مغـز مـي                آسيب اوايـن  . شـود ليه به خود با يك يا بيش از يك نظام حس

كه در حافظه ذخيـره شـده   ) عين(و ارتباطش با دنيا ) ذهن(داد سپس با خود يا خويشتن    درون
 عين احساس شد يك پاسخ اسـترس در  –زماني كه يك ناهمخواني بين ذهن      . شودميمقايسه  

 احتمالاً سبب فعال شدن سيستم اعصاب سمپاتيك از طريق سيستم ليمبيك "خود آسيب ديده"
شود و اين هم سبب يك احـساس آشـفتگي و نـاراحتي و همچنـين خلـق          و هيپوتالاموس مي  

هاي استرس  ر ضربان قلب، فشار خون و انواع هورمون       احساسات احشايي از طريق تغييراتي د     
شود مغز شروع به تحليل ناهمخواني كند تا بتواند آن را حـل             اين آشفتگي سبب مي   . گردندمي
هـاي گيجگـاهي،    حلّ اين ناهمخواني از طريق فرايندهاي شـناختي و عـاطفي درون لـب             . كند

ند و همچنين از طريق سيـستم ليمبيـك         تر هست اي كه مسؤول كاركردهاي عالي    پيشاني و آهيانه  
-نهايتاً فرايندهاي شناختي عاطفي قشر مغز با كمك تغييرات عـصبي و انعطـاف             . دهدروي مي 

اين خود ترميم يافته، و سازش مجدد بـا         . شودپذيري منجر به فهمي تغييريافته از خويشتن مي       
اصـل فعاليـت همزمـان     بخـشي از ايـن فراينـد احتمـالاً ح         . شودهمنوع منجر به بخشندگي مي    

  .هاي چپ و راست مغز استنيكمره
  آناتومي كاركردي همدلي و بخشندگي 
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هـايي در خـصوص نيـات،       هاي شناختي در بخشندگي قـضاوت     رسد يكي از مؤلفه   به نظر مي  
هاي آن  اعمال ديگران است؛ و يكي ديگر از مؤلفه1حالات هيجاني و قابل عفو و گذشت بودن

تعامل اجتماعي موفق . باشد 2مدلي كردن با ديگران به ويژه با فرد مهاجمممكن است توانايي ه
انساني نيازمند به فهم نيات و اعمال ساير افراد است و بازبيني حالات دروني يـك شـرط لازم      

بينـي  هاي ذهني مستقل افراد به ديگـران در پـيش         اسناد حالت . بيني رفتار ديگران است   در پيش 
در .  هـستند TOM 3 نظرية ذهـن هاي تشكيل دهندهاين اسنادها مؤلفه . كندرفتارشان كمك مي  

هاي مربوط به همدلي و قابل بخشش بـودن در          هاي عصبي قضاوت  پژوهش مربوط به همبسته   
اين ) 2001(هاي طراحي شده همچون سناريوهايي از زندگي روزمره، فارو و همكارانش آزمايه

بـا  . شـوند مپورال مغز در اين تكاليف فعـال مـي         ت –فرض را مطرح ساختند كه مناطق فرونتو        
 نشان دادند كه قضاوت در مورد قابـل بخـشش بـودن و همـدلي بـه طـور                    fMRIاستفاده از   

، شكنج گيجگاهي مياني ) برودمن10 و  9مناطق  (متفاوتي در مناطق كرتكس پره فرونتال مياني        
، شـكنج   ) بـرودمن  47قـه   منط(، شكنج فرونتال تحتاني چـپ       ) برودمن 21منطقه  (پيشين چپ،   
در  4) برودمن 7منطقه  (و  )  برودمن 31(و شكنج سينگوليت پشتي     )  برودمن 11(اوربيتوفرونتال  

  .شوندگروه آزمودني سالم فعال مي
هاي مربوط به بخشندگي و     پژوهش در اين خصوص نشان داده است كه هم در قضاوت          

ي در كُل، فعال شدن فرونتـال       ول. شودهم در خصوص همدلي كرتكس فرونتال چپ فعال مي        
هاي مربوط به تحتاني جانبي چپ در شرايط همدلي و فعال شدن سينگوليت پسين در قضاوت       

  . قابل بخشش بودن دخيل بودند
رسد غيرمغرضـانه اسـت و      وضعيتي هم وجود دارد كه در آن آزار و اذيتي كه به فرد مي             

در اين حالت بـه نظـر   . فاقي و غيرعمدي استاگر عفو و گذشتي هم باشد به دليل يك آزار اتّ      
منطقه مغـزي درگيـر در ايـن خـصوص          . دهدرسد فعاليت عصبي متفاوتي در مغز روي مي       مي

  ).2009يانگ و ساكس، ( تمپورال راست مغز گزارش شده است –پيوندها و تقاطع پاريتال 
  بحث و نتيجه گيري
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ري طبيعي بوده كه فـرد بـه خـودش       بر اساس رويكرد تحولي، بخشندگي ممكن است سازوكا       
ورثينگتون، ويتوليـت، ميلـر،     (كرده تا بتواند در مقابل شرايط ناگوار و تلخ مقابله كند            كمك مي 
  ). 2004رر، ورثينگتون و شي( متمركز بر هيجان است بخشندگي يك راهبرد مقابلة). 2007

يافتند كه فشار ) 2005 (ويتوليت و همكارانش.  قرار دارد1توزيدر مقابل بخشندگي، كينه
 بـه طـور معنـاداري در طـي تـصويرسازي         (DBP) 3 و دياستوليك  (SBP) 2خون سيستوليك 

) 2005، نقـل از ويتوليـت،       2000(تـاير و لنـه      . توزي در مقابـل بخـشندگي بـالاتر اسـت         كينه
دانند كـه موجـب تنظـيم بـد         توزي را يك نوع نابسندگي در پردازش اطّلاعات عاطفي مي           كينه
هـاي اضـطرابي و     في شده و نهايتاً منجر به مسايلي همچون شخـصيت متخاصـم، اخـتلال             عاط

  .شودهاي كرونري قلبي ميافسردگي، فشار خون و بيماري
البتّه بخشندگي آشتي نيست، چشم پوشي از يك عمل آزارنده نيست، فراموشي، تبرئه و موجه               

بر اين باور است كـه      ) 2007(ثينگتون  بلكه ور ). 2005،  5، بيلي و شفر   4واده(جلوه دادن نيست    
هـاي هيجـاني    هاي مبتني بر آزردگي و در واقع تغيير در تجربه         بخشندگي فرايند كاهش هيجان   

درماني فردي، خانواده درماني مطالعات چندي اثربخشي مداخلات بخشندگي را در روان       . است
هاي عصبي درون اتي در فعاليتاند و حتيّ نشان داده شده كه اين مداخله باعت تغييرنشان داده
 هفتـه بـا   10 به مدت    PTSD بيمار با تشخيص     13در  ) 2005(فارو و همكاران    . گرددمغز مي 
هاي يك ساعتي در يك طرح پژوهشي قبل و پس از درمـان مبتنـي بـر درمـان رفتـاري                     جلسه

اي  جداگانه نشان دادند كه قبل و پس از درمان، مناطق     fMRIشناختي بخشندگي با استفاده از      
ناحيه چپ و خط مياني شكنج فرونتال       ( برودمن   31قبل از درمان منطقه     : در مغز درگير است     

شكنج فرونتال  (10، منطقه )شكنج سينگوليت پشتي( برودمن 31، و بعد از درمان منطقه     )مياني
  .، بود)شكنج تمپورال مياني پشتي چپ (39، و منطقه )مياني
هاي بـالاتر بخـشندگي نـشانگان بيمـاري         دهند افراد با نمره   ان مي هاي جديد همچنين نش   يافته

جسماني كمتر، مصرف كم دارو، كيفيت خواب بهتر، خستگي كمتر و شكايات بـدني كمتـري                 
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هاي ، تنش در ماهيچه   1توزي افزايش در ترشح گلوكوكورتيكوئيد    برعكس در حالت كينه   . دارند
، 3، ورنـر و رسـيني     2رسـيني (ش شـده اسـت      اي و تحريك سيستم عصبي سمپاتيك گزار      چهره
اول : رسد براي داشتن تعامل ميان فردي سالم از لحاظ اجتماعي بهتر اسـت            به نظر مي  ). 2009

  .خودمان، دوم دوستان و سوم دشمنان را ببخشيم
را بايد از سنين  4بخشندگي نه دادني است و نه گرفتني بلكه آموختني است و اين شكل پذيري

  .تواند ببخشداين اولين مرحلة رشد مغز اجتماعي سالم است؛ مغزي كه مي. ردپايين آغاز ك
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